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گـــروه فرهنگـــی/ کمتر کســـی را می تـــوان یافت 
که به لطف دنیای ســـینما و البته بازنویســـی های 
متعـــدد ادبـــی، اطلاعـــی از افســـانه های هـــزار و 
یک شـــب نداشته باشـــد؛ ماجرای شـــهرزاد، زن 
بادرایتـــی که بـــه کمـــک قـــدرت قصه گویی اش 
جان افـــراد بیشـــماری را نجـــات می دهـــد. اکثر 
ماجراهـــای ایـــن افســـانه ها در ایـــران و بغـــداد 
می گـــذرد؛ بـــا آن کـــه شـــاید نتـــوان ایـــن اثـــر 
ادبـــی کهـــن را بـــه طـــور کامـــل ایرانی دانســـت؛ 
امـــا ایرانی هـــا و افســـانه های برخاســـته از ایـــن 
تمـــدن کهـــن نقـــش مهمـــی در شـــکل گیری آن 
داشـــته اند. ایـــن افســـانه ها را از مشـــهورترین و 
البته جذاب ترین آثار ادبـــی می دانند؛ مجموعه 
قصه هایی برخاســـته از اعماق تاریـــخ که با تمام 
رمز و رازهـــا، زیبایی ها و پیچیدگی های اعجاب آور 
خود مرزهای جغرافیایی و فرهنگی را در نوردیده 
و به یکی از مهم تریـــن منابع الهام بخش در هنر 
و ادبیات جهانی تبدیل شـــده اند. از پرده نقره ای 
ســـینما تا صفحات کتاب های شـــعر و داســـتان، 
این افســـانه ها همـــواره جایـــگاه ویژه ای داشـــته 
و خواهنـــد داشـــت. از ســـینماگران سرشناســـی 
که بخشـــی از جـــادو و خیـــال این قصه هـــا را به 
تصویر کشیده اند تا شـــاعران و نویسندگانی که از 
ظرفیت های این افســـانه ها بهره برده اند، همه و 
همـــه افرادی هســـتند که با آثـــاری بی نظیر، هزار 

و یک شـــب را جاودانـــه کرده اند.

اشتراک شـــان در تشـــابه اســـمی است! 
وگرنـــه شـــخصیت های متفاوتـــی دارند. 
در افســـانه اصلی، چیـــزی درباره والدین 
ســـندباد و اینکـــه چـــه افرادی هســـتند 
نیامـــده؛ آنجا ســـندباد، بازرگانی اســـت 
که بـــا مرگ پـــدر صاحـــب پـــول زیادی 
می شـــود وهمـــان اول همـــه  را بـــه بـــاد 
می دهـــد ولی بعـــد به خـــودش می آید، 
دوبـــاره پولـــی جمع کـــرده و ســـفرهای 
دریایـــی اش را به قصد کارهـــای بازرگانی 
آغـــاز می کنـــد. او طی هفت ســـفری که 
انجـــام می دهـــد بـــا اتفاقـــات عجیب و 
غریبـــی روبـــه رو می شـــود، امـــا خب در 
قصه مـــن دیگـــر خبـــری از آن بـــازرگان 
دریانـــورد نیســـت. ســـندباد قصـــه من 
شـــاهزاده است، کار و مســـیری متفاوت 
در پیـــش گرفتـــه. این رمـــان را اقتباس 
نمی دانـــم. در اقتبـــاس حداقـــل با یک 
دریافـــت و برداشـــتی از داســـتان اصلی 
روبه رو هستیم؛ اینجا جز اسم سندباد و 
چند نشانه  هیچ شـــباهتی وجود ندارد.
به نظر می رسد برخی از کاراکترهای 

رمان »افسانه سهند و سندباد« 
همچون هلاکوشاه با عنوان 

هلاکوخان در تاریخ نقش آفرینی 
کرده اند. این شخصیت چرا به 

رمان شما راه یافته؛ به دلیل نقشی 
که هلاکوخان در تصرف بخشی از 
آسیا داشته و از سویی چنگیزخان 

مغول، نوه اش که به ایران حمله 
کرده سراغ وی رفته اید؟

تـــا حدی بلـــه. همان گونه کـــه در تاریخ 
هم ذکر شده، هلاکوخان فرد ستمگری 
بوده، شبیه شـــخصیت هلاکوشاه که در 
رمـــان »افســـانه ســـهند و ســـندباد« هم 
آمـــده، امـــا حتی ایـــن شـــخصیت نیز از 
منظر واقعی، مصـــداق چندانی در رمان 
من نداشـــته اســـت. آن طور نبـــوده که 
پـــای او را با دریافتی تاریخی به نوشـــته ام 

باز کرده باشـــم.
استفاده از نام او در رمانتان، بابت 

بهره مندی از حس آشنایی بوده 
که مخاطب با مشاهده اسمی 

برخاسته از تاریخ در ذهنش ایجاد 
می شود، بخصوص نوجوان امروز 

هر چقدر هم که سراغ آثار داستانی 
کهن نرفته باشد این اسامی و 

نشانه ها را حداقل در فیلم های 
سینمایی و کتاب های درسی 

شنیده است!
برای ارتباط بیشـــتر خواننده بوده وگرنه 
همان طـــور کـــه گفتـــم کاری بـــه تاریخ 
نداشـــتم. البتـــه نمی توانم منکر شـــوم 
که بهره مندی از این اســـامی یا نشانه ها 
به کار عمق تاریخـــی می دهد و این خواه 

ناخـــواه ذهن را درگیـــر می کند.
عمران شاه هم مصداق تاریخی 

داشته یا ساخته و پرداخته ذهن 
خودتان است؟

او هم خیالی اســـت. شخصیت های این 
کتاب مصـــداق بیرونـــی ندارنـــد و البته 

درباره مجموعه پنج جلدی »هزار و 
یک افسانه« و میزان اثرپذیری آن از 

افسانه های »هزار و یک شب« بگویید.
این مجموعه گـــردآوری کارهای متنوعی 
از افســـانه های ایرانی را شـــامل می شود 
کـــه شـــامل قصه هایـــی از هـــزار و یـــک 
شـــب هـــم می شـــود؛ نام گـــذاری اش را 
هم با اقتباس از افســـانه های هزار و یک 
شـــب انجـــام داده ام. »چشـــمه جادو«، 
»کچل مم ســـیاه«، »خانه  ارواح«، »ســـی 
عروس، ســـی داماد« و »سرزمین پریان« 
عناوین جلدهای مجموعـــه »هزار و یک 
افسانه« هســـتند که از ســـوی انتشارات 
محراب قلم منتشـــر  و موفق به کســـب 
جوایـــزی از جمله شایســـته تقدیر کتاب 
ســـال شـــده اســـت. با وجـــود ایـــن، به 
خاطر ســـرمایه زیـــادی که برای انتشـــار 
مجموعه هـــای اینچنینـــی نیـــاز اســـت، 
طی چهار- پنج ســـال اخیـــر فقط یکی از 
جلدهای آن در پنج هزار نســـخه تجدید 

چاپ شـــده است. 
چقدر زمان صرف تألیف این 

مجموعه شده؟
حـــدود 15 ســـال. بعد از پایـــان خدمت 
ســـربازی که همکاری بـــا رســـانه ها را به 
شـــکل تفننی آغاز کـــردم، به شـــهرهای 
دیگر سفر کرده و از اطرافیان و هر کسی 
که امکانش بود، درخواســـت جمع آوری 

قصه هـــای عامیانه شـــان را می کردم.
مشابه کاری که زنده یاد انجوی 

شیرازی در رادیو انجام داد؟
تقریباً. منتهی هنوز تجربه ای نداشـــتم. 
کتابی نیســـت که در این ســـال ها درباره 
افســـانه ها منتشـــر شـــده باشـــد و آن را 
نخوانده باشـــم. متن برخی آثار منتشـــر 
نشـــده و پایان نامه هـــا را هـــم از طریـــق 
دوستان و دانشگاه شـــیراز خوانده ام. تا 
حد ممکن به نســـخه هایی که آن سوی 
مرزها منتشـــر شـــده اند هم دست یافته  
و به مقایسه میان افسانه ها پرداخته ام. 
از کتاب »افســـانه های ایتالیایی« نوشته 
»ایتالـــو کالوینو« گرفته تا »صد افســـانه« 
جـــلال خالقـــی مطلـــق کـــه دربردارنده 
افسانه های کهن یونانی-لاتینی هستند. 

علاءالدین)2019(

علاءالدیـــن، از جدیدتریـــن اقتباس هـــای ســـینمایی 
از ایـــن افســـانه ها محســـوب می شـــود کـــه ســـال ۲01۹ 
و در ژانـــر موزیـــکال فانتـــزی بـــه کارگردانـــی گای ریچی 

ساخته شده. مینا مســـعود، ویل اسمیت، 
نائومی اســـکات، مـــروان کنـــزاری و محمد 
اشـــرف حســـین خیل از جمله هنرمندانی 
هســـتند که در ایـــن فیلم به ایفـــای نقش 
پرداخته اند. والت دیزنی، کمپانی ســـازنده 
این فیلم، اکتبر ســـال ۲017 ســـاخت آن را 
آغـــاز کـــرد. علاءالدین یک میلیـــارد دلار در 

سراســـر جهان فروخـــت؛ در حالی که بودجه ســـاخت 
آن 183 میلیـــون دلار بـــوده  کـــه آن را تبدیـــل به نهمین 
فیلم پرفـــروش ســـال ۲01۹ و چهلمین فیلـــم پرفروش 

تاریخ ســـینما کرد.

عشق بورخس به افسانه های شرقی

بـــه اســـامی برخـــی  ایـــران،  امـــروز  در گفت وگوهـــای 
نویســـندگانی کـــه تحـــت تأثیـــر افســـانه های هـــزار و یک 
شـــب دســـت به خلـــق آثـــاری زده اند اشـــاره شـــده؛ یکی 
از شـــاخص ترین ایـــن افـــراد کـــه خـــودش نیـــز بارها به 
اثرپذیـــری اش از افســـانه های هـــزار و یـــک شـــب گفتـــه 

می توان بـــه خورخه لوئیس بورخس اشـــاره 
کـــرد؛ نویســـنده و شـــاعر شـــهیر آرژانتینـــی 
آنچنـــان مجـــذوب این افســـانه ها بـــوده که 
ردپای آنها نـــه تنها در آثارش دیده می شـــود 
بلکـــه چند اثر نیز درباره اش نوشـــته اســـت. 
بورخـــس در مجموعـــه داســـتان های کوتاه 
»کتـــاب خیال هـــا« کـــه بـــرای اولین بـــار در 
سال 1۹40 منتشر شد، از شیوه خیال پردازی 

و ســـاختار  پیچیده هزار و یک شـــب بهره جسته و دنیایی 
جدید و بدیع را خلق کرده اســـت. داســـتان های کوتاه و 
فلســـفی بورخس، همانند قصه های شـــهربانو، به بررسی 
پیچیدگی های انســـان و جهـــان پیرامونـــش می پردازند. 
او کتـــاب »مترجمـــان هزار و یک شـــب« را نیز بـــا تکیه بر 
همین افســـانه پیش روی علاقه مندان قرار داده اســـت.

 سال ها پژوهش جلال ستاری درباره افسانه های
هزار و یک شب

غ از اینکه کدام نویســـنده و شـــاعر ایرانی تحت تأثیر  فار
افسانه های هزار و یک شـــب بوده است؛ زنده یاد جلال 
ســـتاری را می توان یکی از شـــاخص ترین پژوهشگرانی 
دانســـت کـــه درخصوص ایـــن اثـــر ادبی کهـــن کارهای 
مانـــدگاری انجام داده اســـت. این اســـطوره شـــناس در 
حوزه تحقیقـــات خود بـــر مجموعه داســـتان های »هزار 
و یـــک شـــب« تألیفـــات متعددی داشـــته و بـــا تمرکز بر 

تحلیـــل و بررســـی ایـــن اثـــر معتبـــر ادبی، 
نقـــش به ســـزایی در شـــناخت و ترویج آن 
ایفـــا کـــرده اســـت. ســـتاری بـــا بهره گیری 
از نـــگاه تحلیلـــی و تطبیقـــی، بـــه واکاوی 
ریشـــه های تاریخی و فرهنگی »هـــزار و یک 
شـــب« در خلال آثار متعدد پرداخته است. 
عـــلاوه بر این، ســـتاری در مقـــالات متعدد 
و ســـخنرانی های خـــود به تحلیـــل تأثیرات 

»هـــزار و یک شـــب« بر ادبیـــات و هنرهـــای مختلف نیز 
اشـــاره کرده اســـت. تألیفات او در این زمینـــه نه تنها به 
معرفـــی و شناســـاندن این اثر ارزشـــمند بـــه خوانندگان 
ایرانـــی کمـــک کـــرده، بلکه باعث شـــده تـــا ایـــن اثر از 
نگاهی تـــازه و مـــدرن نیـــز بازخوانـــی شـــود. تألیفات و 
تحقیقـــات جلال ســـتاری دربـــاره »افســـانه های هزار و 
یک شـــب« گویای تلاش هـــای بی وقفـــه وی برای حفظ 
و گســـترش میراث ادبی و فرهنگی ایران و جهان است.

انیمیشن علاءالدین )1992(

یکـــی از محبوب تریـــن اقتباس هـــای هـــزار و یـــک 
شـــب برای نســـل جـــوان، انیمیشـــن »علاءالدین« 
اســـت که توســـط دیزنی و به کارگردانـــی ران کلمنتز 
و جان ماسکر در ســـال 1۹۹۲ تولید شد. 
شـــخصیت های دوست داشـــتنی ماننـــد 
علاءالدیـــن، جینی و جاســـمین، همراه 
 A« بـــا آهنگ هـــای به یادماندنـــی مانند
Whole New World«، این انیمیشن 
را به یکی از آثار ماندگار تاریخ انیمیشـــن 
جهان تبدیل کرده اســـت. صداپیشـــگی 
رابیـــن ویلیامـــز در نقـــش جینی یکـــی از نقش های 

ماندگار او در تاریخ سینماســـت.

داستان های عاشقانه هزار و یک شب )1974(

فیلـــم سینمایی»داســـتان های عاشـــقانه هـــزار و یک 
شـــب« بـــه کارگردانـــی پیـــر پائولـــو پازولینی در ســـال 
1۹74 نیز یکی از مشـــهورترین اقتباس های ســـینمایی 
بـــه  شـــب  یـــک  و  هـــزار  افســـانه های  از 
شـــمار می رود. این فیلـــم  بـــا پرداختن به 
داســـتان هایی جـــذاب از ایـــن مجموعه، 
گوهـــری مانـــدگار از ادبیـــات شـــرقی را به 
جهانیـــان معرفـــی کـــرد. فرانکـــو مرلـــی و 
اینس پله گرینـــی از بازیگران حاضر در این 
فیلم هســـتند. بازپرداخت هـــای پازولینی 
از افســـانه هایی نظیر »شـــهرزاد« بـــا زبانی 
بی پروا و ســـینمایی ابراز می شـــوند که همین مســـأله 
حیـــات سینمایی شـــان را تضمیـــن کرده اســـت. نکته 
جالب توجـــه اینکـــه بخش هایی از فیلـــم در اصفهان 
و در مجـــاورت آثـــار تاریخی فیلمبرداری شـــده اســـت.

علی بابا و چهل دزد »1944«

یکـــی از اولیـــن و شناخته شـــده ترین اقتباس های 
شـــب،  یـــک  و  هـــزار  افســـانه های  از  ســـینمایی 
فیلم ســـینمایی »علی بابـــا و چهـــل دزد« 
اســـت که در ســـال 1۹44 بـــه کارگردانی 
آرتورلوبین ســـاخته شـــد. ایـــن فیلم که 
با جلوه هـــای ویژه خـــاص در زمانه خود 
کار جدیدی محســـوب می شـــد، داستان 
مشـــهور علی بابـــا را به تصویر می کشـــد. 
بازی جـــان هـــال در نقـــش علـــی بابا و 
ماریا مونتز در نقش شـــاهزاده، ایـــن فیلم را به یکی 
از نمادهای ســـینمای کلاســـیک تبدیل کرده است.

هزار و یک شب )1990(

نـــی  ا رگرد کا بـــه   » شـــب یـــک  و  ر  هـــزا « فیلـــم 
فیلیپ.د.بروکا در ســـال 1۹۹0، داســـتانی چندلایه و 
پرُ از جادو و افســـانه اســـت که بـــا ایفای 
نقـــش هنرمندانـــی همچـــون کاتریـــن 
زتـــا جونـــز، ژرار ژونیو و ویتوریو گاســـمن 
ماندگار شـــد. ایـــن فیلم در زمـــان اکران 
خـــود با بهره منـــدی از افســـانه های هزار 
و یک شب، مخاطبان بسیاری را مسحور 
خـــود کـــرد؛ نکتـــه جالـــب توجـــه اینکه 
کارگردان و فیلم نامه نویـــس این اثر به روح و جوهره 

اصلـــی این افســـانه ها نیـــز وفـــادار ماندند.

محمدرضا شمس، نویسنده ای که در خلال نوشـــته های خود برای جذب مخاطبان 
کم ســـن و سال به ســـوی دنیای قصه ها و افســـانه های ایرانی تلاش بســـیاری کرده، 
مجموعـــه ای پنج جلدی را با عنوان »هزار و یک افســـانه« در اختیار علاقه مندان قرار 
داده؛ این مجموعه که آن را می توان مرجعی برای دوســـتداران افســـانه ها دانســـت، 
با بهره گیری از افســـانه های »هزار و یک شـــب« و همچنین گـــردآوری دیگر قصه های 
عامیانه ایرانی تألیف شـــده، رهیافتی نو را به جهان افســـانه ها ارائه می کند. شـــمس 
طی 15 ســـال تحقیـــق و تلاش مســـتمر، توانســـته افســـانه های متنوعـــی را از نقاط 
مختلف کشـــور گردآوری و بازنویســـی کند. در گفت وگوی امروز ایران با این نویسنده 
و پژوهشـــگر نکاتی را درباره افســـانه های ســـرزمین مان و همچنین اثرگذاری شان بر 

ادبیات جهـــان می خوانید.

افسانه ها نمی میرند

نگذاریــم غربــی ها 
 افســانه هـــای ما را 
از آن خـــــــود کنند

 محمدرضا شمس از اهتمام 15 ساله اش برای تألیف
پنـــج جلدی »هـــزار و یک افســـانه« به ایـــران گفت

 گفت وگوی »ایران« بـــا داریوش عابدی، 
نویسنده کتاب »افسانه سهند و سندباد«

ســـندباد، شـــخصیتی که از دل افســـانه های »هزار و یک شب« ســـوار بر کشتی بر پهنه  
ادبیـــات و هنر جهانی می راند، این بار توســـط نویســـنده ای ایرانی نقشـــی تـــازه به خود 
گرفته اســـت. در این گفت وگو، نویسنده  »افسانه ســـهند و سندباد« از علاقه مندی های 
خود به افســـانه های هزار و یک شـــب ســـخن می گوید و مســـیر طی شـــده بـــرای خلق 
کتاب »افســـانه ســـهند و ســـندباد« را با ما درمیان می گذارد. داریوش عابدی که پیش 
از این هـــم به بازنویســـی و همچنین خلـــق قصه هایی برخاســـته از این افســـانه های 
کهن پرداخته و آثاری چون »قصه هایی که شـــهرزاد نگفت« و »کابوس های ســـندباد« را 
منتشـــر کرده در گفت وگویی با »ایران« توضیح می دهد که چطور به واســـطه  علاقه اش 
به افســـانه های هزار و یک شب دست به خلق داســـتانی خواندنی زده است. این رمان، 
نه بازنویســـی اســـت و نه اقتباس بلکه داســـتانی نو، تنهـــا با نشـــانه هایی از ماجراهای 
اصلی ســـندباد اســـت؛ البته این کتاب پیش تر منتشـــر شـــده و حالا چاپ تازه ای از آن 

به همت انتشـــارات ســـوره مهر  روانه کتاب فروشـــی ها شده است.

سندباد یکی از قصه های »هزار و 
یک شب« است که طی سال ها 

به قالب های هنری مختلفی راه 
یافته؛ از دنیای انیمیشن ها گرفته 

تا آثار ادبی بسیاری که با الهام از آن 
خلق شده اند. چطور شد تصمیم 

به بهره مندی از آن برای تألیف 
رمان »افسانه سهند و سندباد« 

گرفتید؟
مـــن یکـــی از طرفـــداران پـــر و پـــا قرص 
افســـانه های هزار و یک شـــب هســـتم، 
آنقدر کـــه برخـــی از حکایت هـــای آن را 
بازنویســـی کرده و حتـــی با برداشـــتی از 
آن چنـــد رمـــان نوشـــته ام. یکـــی از آنها 
رمـــان »قصه هایـــی که شـــهرزاد نگفت« 
و دیگـــری هـــم »کابوس های ســـندباد« 
است؛ اولی را نشـــر قدیانی منتشر کرده 
و دومـــی هم به همت همان انتشـــاراتی 

زیر چـــاپ رفته اســـت.
پس از قبل به افسانه های این 

کتاب علاقه مند بودید!
بله. به همه اش.

در تألیف »افسانه سهند و سندباد« 
تا چه اندازه به ماجرای اصلی 

وفادار بودید و آیا آن را می توان 
نوعی اقتباس دانست؟

ایـــن رمـــان اصـــلاً بازنویســـی یـــا حتـــی 
اقتبـــاس از افســـانه های هـــزار و یـــک 

شـــب نیســـت.
پس چرا اسم کتاب اشاره ای 

مستقیم به ماجرای سندباد دارد؟
ســـندباد این کتاب، ربطی به شخصیتی 
کـــه در هـــزار و یـــک شـــب آمده نـــدارد. 
تنها نشـــانه هایی از ماجراهای پیش روی 

ســـندباد واقعی را در آن آورده ام.
مثل قالیچه پرنده؟

بلـــه. قالیچـــه پرنـــده، جزیـــره مارهـــا و 
پرنـــده ای که ســـهند و ســـندباد را نجات 
می دهـــد در داســـتان اصلـــی ســـندباد 

هســـتند. هم 
حتی گوی جهان نما که در رمان 

شما در اختیار عمران شاه، پدر 
سندباد قرار دارد هم از آن جمله به 

شمار می آید!
بـــه  تنهـــا  ن نمـــا  جها گـــوی  لبتـــه  ا  
ماجـــرای ســـندباد محـــدود نمی شـــود 
و در افســـانه های زیـــادی آمـــده اســـت. 
حتی محدود بـــه فرهنگ یـــا جغرافیای 
از نظـــر ســـاختار  خاصـــی نمی شـــود! 
نوشـــتاری هـــم شـــباهتی بین نوشـــته 
من و ماجرای ســـندباد در افســـانه های 
هـــزار و یک شـــب نیســـت. تنهـــا نقطه 

مریم شهبازی
خبرنگار

گفت وگو ها


